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  چكيده
هاي اصـلي مـاكس وبـر در كتـاب       در اين مقاله، هدف نگارنده اين است كه گزاره

مشخص شود و پس از آن نكات مورد توجه  داري  سرمايه روح و پروتستان اخلاق
  .شودانتقاد مطرح  به صورت

شويم كه در گـام اول بـا     مي رو روبههايي جزئي   ها و استدلال جملهدر كتاب با 
رسند و يـا بـه نـوعي آن را      يا متضاد به نظر ميمتناقض وبر  ةشد مطرح كليادعاي 

ه است كردبه اين معني كه وبر ادعا . كاهند  شمول آن مي ةدايرو از  كنند ميمحدود 
ــالوينكــه باورهــاي مــذهبي  داري،   از طريــق تجــاذب و رشــد روح ســرمايه  ،يك

، امـا در برخـي از   نـد ا هي غربـي شـد  دار سـرمايه پيدايش و رشد نظام ة كنند تسهيل
رسـد ايـن رابطـه      خورد كه به نظـر مـي    مواردي به چشم مي ها و استدلال ها جمله

به طور خلاصه برخي از ايـن   شود ميدر اين مقاله سعي . بوده استهميشه برقرار ن
د و بـا دقـت   نل وبر يافـت شـو  در زمينة كلي استدلا ها مضامين مرور و جايگاه آن

 .اظهار نظر شود ها آن دربارةبيشتري 
نقش مهمـي دارد و نبايـد بـدون    » زمان« ةمؤلفدر تحليل وبر  كه اينديگر  ةنكت

ي دار سرمايه ةروحييعني بايد توجه داشت كه  ؛درنظرگرفتن آن به ارزيابي پرداخت
با هم وجود داشتند و تعامل و تجاذب بين اين  زمان همو اخلاق پروتستاني به طور 
بدون درنظرگرفتن اين نكته برخي از خوانندگان در دام . دو عامل برقرار بوده است

را  علـت گـاه    افتند كه محقق دچار خطاي منطقي شـده و گـاه و بـي     اين اشتباه مي
  .معلول فرض كرده است
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 ةانديش ـاسـت كـه شـبهة     هايي نوشته  وبر در مواضع متعددي از كتاب، عبارت
  .علت مادي باشد و چه علل ذهني و فرهنگي  علتي را بزدايد؛ چه آن تك  تك

به نظر نگارنده، اگر محتواي كتاب با ترتيب كاملاً منطقي بازنويسـي شـود، تـا    
  .از ابهام آن كاسته خواهد شد حد بسياري

  .، باورهاي مذهبيداري  مروري انتقادي، اخلاق پروتستان، روح سرمايه :ها  واژهكليد
 

  مقدمه. 1
او هنـوز هـم در    يشـناس كلاسـيك اسـت كـه آثـار و آرا       ماكس وبر يكي از چند جامعـه 

شناسي   وبر ديدگاه تفهمي را در جامعه. است وگو گفتشناسي مورد كاوش و بحث و   جامعه
و كـنش انسـان در جامعـه و تـاريخ سـهم       ،مطرح كرد و به كار بست و براي انگيـزه، اراده 

شناسي متناسب   توانست براي ديدگاه نظري خود روش ،اي قائل شد و علاوه بر اين  برجسته
و متفاوت از  مكتب صاحبشناسان او را   بسياري از جامعه ،دهد؛ به نحوي كه   و معيني ارائه

. انـد   كـرده    او را با بقيه مقايسهآراي اند و به همين دليل هميشه   صاحب مكتبان ديگر شناخته
است كه ارزيابي آن  داري  اخلاق پروتستاني و روح سرمايهاو كتاب برجستة يكي از چند اثر 

نقـدي بـر ديـدگاه تـاريخي      ،ارزيابي توأم نظريه و روش اوست و از سوي ديگـر  ةمنزل به
اسـت كـه از    شناسـي ديـن    اي ديگر اثري در جامعه  شود و از جنبه  ماركس محسوب مي

علاوه بر نكات . قابل توجه است» ادعاي موردي«و  ،»مبنا نظرية« ،»روش بررسي«حيث 
 ،طرح نگراني نسبت به حفظ باورهاي اصيل اسلامي و شيعي دانشجويانسبب يادشده، به 

هاي علمي دانشمندان جوامع ديگر، ارزيابي و نقد اين كتاب   با آموزش عميق يافته زمان هم
  .يابد  ري مياهميت بيشت
هـاي پروتسـتان در پيـدايش      هاي بسياري از مفاهيمي را كه وبر دربارة نقـش فرقـه    ريشه
و نقش نهاد رياسـت جمهـوري در    ،سالاري  هاي سياسي، ديوان  داري، سازمان دستگاه  سرمايه

مانند  ،وبر. بازيافت امريكا اقامت او درتجربة توان از   بود، مي   پرورانده امريكاساختار سياسي 
خواسـت بـا قرارگـرفتن در مـتن       يسـم، مـي  لويناوايـل پيـدايش كا   يگـرا  بـرون  منشان      زاهد

او بـه مليـت آلمـاني    . اش را به دست آورد  هاي اجتماعي و سياسي استقلال فكري  كشمكش
او مزايـاي اخـلاقِ كـار    . جامعة نوين صنعتي ناخرسـند بـود   انديشي  مادياما از  ،ه بودبست دل

داري   اقتصادي سـرمايه معجزة و به ويژه  ،داري نهفته است  كه در ذات سرمايه ،معقول و منظم
چـه بيشـتر    شـدن هـر   بـوروكراتيزه عقلايي و  همچنين، .تفصيل نشان داده است بهعقلايي را 
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كوشـيد از چيرگـي     دانست و به همين دليـل مـي    ر ميهاي اجتماعي را واقعيتي گريزناپذي  سازمان
  .)320 -  46: 1385، كوزر(درگذشت  1920ژوئن  14 سرانجام وي در. سالاري پرهيز كند  ديوان

و در سـال   داري  اخلاق پروتستاني و روح سرمايهبخش اول كتاب  1904وبر در سال 
را شـروع   جامعه و اقتصادكتاب  تأليف 1909در سال . بخش ديگر آن را منتشر كرد 1905
شناسي تفسيري نوشت كه در اين مقالـه بـه     اي در باب جامعه  مقاله 1913نيز در سال . كرد

بـه   1915وي در سـال  . شناسي پرداخت  ي براي شرح مفاهيم جامعهتفهمطرح كلي روش 
بـه انتشـار فصـولي از     1917و  1916 هـاي   انتشار اخلاق اقتصادي اديان جهان و در سـال 

 .)1384 و ديگران، نژاد ترابي(شناسي دين خود پرداخت   امعهج
  

  روش. 2
اخـلاق  هاي ارزشمند كتاب   گزاره» اصل موضوعي«در اين مقاله، محقق با استفاده از روش 

ايـن روش بـا   . اسـت    را به صورت منطقي اسـتخراج كـرده   يدار سرمايهپروتستاني و روح 
 »اصول موضوعه«ها با عنوان   انتخاب گروهي از گزارهاي از اصطلاحات و   گزينش مجموعه

)axioms (ها  و استنتاج ساير گزاره )propositions (ها، به ساخت يك نظام معرفتـي در    از آن
  .)1388 و كشفي،آور  نام(پردازد   مي» دستگاهي قياسي«قالب 

بود  ي،دان آلمان  نطقمدان و   رياضي ،اشت فرگهگتاب نكوه يش ناي هه بكنخستين محققي 
استفاده  به سبب تابكن يا شهرت. كردمنتشر  ينگار  مفهومعنوان  با يتابك 1879ه در سال ك

بـا   يسـتم يتـاب س كن يدر ا يو. ها بود  ژه گزارهيوه ها ب  در سيستم يروش اصل موضوعاز 
ن در منطق ينو يدهد و نظام  يارائه م ينيوضع مقدم و جانش ةقاعدشش اصل موضوع و دو 

 فقـط دهد كه معلومات ذهني   مي منطق به ما توضيح. )1377موسوي، (ورد آ  يد ميد پديجد
. باشـند  و صـورت گرفتـه   مقـررات منطقـي شـكل    بر اساسدهند كه   در صورتي نتيجه مي

و آن را به بدين شيوه، با گـزينش   كرد توان از شيوة اصل موضوعي در هر برهان استفاده  مي
و » اصل موضوعه«ها با عنوان   خاص و انتخاب گروهي از گزاره اي از اصطلاحات  مجموعه

نيز به معرفـي و  ) Wylie, 2005( سارا وايلي. ها، تنظيم كرد  استنتاج يك دستگاه قياسي از آن
كـارگيري    به. شناسي پرداخته است  رياضي و جامعه ةرشتدر  كردن آگزيوماتيزهروش  ةمقايس

هـاي نهفتـة آن تصـريح و      فرض  شود كه پيش  ميروش اصل موضوعي در يك برهان سبب 
ترين شكل ممكن آشكار شود و بدين وسيله راه نقد و ارزيابي آن     ساختار منطقي آن به دقيق

 .)1388 و كشفي،آور  نام(شود    هموار
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  يدار سرمايهاخلاق پروتستان و روح معرفي و خلاصة . 3
مـتن   منزلـة  كتاب مشتمل بر دو بخش، بـه  .ين آثار ماكس وبر استتر مهماين كتاب يكي از 

 رااين كتـاب   1.استصفحه  170و ديباچه جمعاً  ،گفتار پيشاصلي كتاب و تعدادي مقدمه، 
جديـدي   ةترجمميلادي  2003است و در سال ده كرپارسونز از آلماني به انگليسي ترجمه 

ب سـه بـار بـه زبـان     اين كتا. استده كرارائه  )S. Kalberg( استفان كلبرگ رااز اين كتاب 
 2انگليسـي  ةترجم ـعبدالمعبود انصاري از روي  رااول آن  ةترجم. فارسي ترجمه شده است

 ةترجم ـهـر دو   بر اسـاس خود را  ةترجماين مترجم براي چاپ سوم، . است دادهاثر انجام 
نخسـت   ةترجم ـگفتني است در نوشتار حاضر، چاپ پنجم . انگليسي بازنويسي كرده است

. چاپ كـرده اسـت   1390اين كتاب را انتشارات سمت در سال  ؛استكتاب مبناي ارزيابي 
متن آلماني  ةمقابلبعد از  ،عبدالكريم رشيديان و پريسا منوچهري كاشاني راديگر آن  ةترجم

فـر نيـز از روي     مرتضي ثاقـب  ةترجم. اند دادهانجام  ،هاي انگليسي و فرانسوي اثر  با ترجمه
  .انسوي كتاب بوده استفر ةنسخ

بخش اول كتاب با عنوان طرح مسئله داراي سه فصل و بخش دوم آن با عنوان اخـلاق  
  .استگراي پروتستانيسم داراي دو فصل   هاي رياضت  عملي فرقه

طور كه پارسونز نوشته است، در ابتدا دو مقاله   ، آنداري  اخلاق پروتستان و روح سرمايه
در . و بعداً با هم به صورت يك كتاب درآمدد شمنتشر  1905و  1904هاي  بود كه در سال

 ـعنوان بخش اول، شامل سه فصـل و   بااول  ةمقالكتاب مورد بررسي،  عنـوان   بـا دوم  ةمقال
بخش دوم، شامل دو فصل است و همين پنج فصل موضوع اصلي بررسـي و نقـد حاضـر    

داري را مشـاهده    معاصرش نظام سرمايه خود و اروپاي ةجامعرسد وبر در   به نظر مي. است
سابقه و منحصر به فـرد اسـت و در عـين      اروپايي بي كند كه در تاريخ اروپا و جهان غير  مي

 ةهمهاي زندگي انسان اروپايي، بلكه   ساحت همةاي است گسترده كه در اكثر يا   حال پديده
 مسـئلة شـگرف   ةپديـد در نتيجه، پيدايش اين . اي دارد  مردم جهان تأثيرات عميق و گسترده

  .پردازد آن ميشود و به پژوهش   ذهن او مي
فصل مجزاست كـه در ايـن    ششاي از وبر در ابتدا، كتاب مشتمل بر   با احتساب مقدمه

  :شود  ها ارائه مي  اي از آن  طور جداگانه، گزارش خلاصه   به ،بخش
داري غربـي ارائـه دهـد و      كوشد تعريف روشني از سرمايه  وبر مي» مؤلف ةمقدم«در  .1

آن را نشان دهد و اثبـات   ةدهند  تشكيلهاي   بودن مؤلفه انحصاريمنحصر به فرد بودن آن و 
اختصاص به  ،داري غربي  يعني سرمايه ،داري غربي و اثر منتجة آن  هاي سرمايه  كند كه مؤلفه
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وبـر   علـت، به همين . است   پيدايش نداشته ةنزميغرب جديد دارد و در هيچ تمدن ديگري 
دهد   كند و توضيح مي  اجتماعي متعددي را فهرست مي ـ هاي فرهنگي  در اين مقدمه واقعيت

و جوامع مسـلمان بـه نحـوي وجـود      ،هاي هند، چين  ها در تمدن  كه هر چند بسياري از آن
فقط در غرب است  ،مثلاً. غرب است ها و منحصر به  اما نوع غربي آن متمايز از آن ،اند  داشته

به پيـدايش علـم حسـابداري     و به كار گرفتداري در حال رشد   سرمايه راكه علم حساب 
 كـرة  نـيم فقـط در   ـيك طبقه   منزلة به ـجديد يا دفترداري علمي منجر شد؛ و يا بورژوازي  

 ،گيري  غربي گسترش يافته است؛ ابزار فني توليد، نظام حقوقي و مقررات اجرايي قابل اندازه
و  ،اسـت    و مديريت مناسب و حامي قانوني فعاليت اقتصادي فقط در غـرب توسـعه يافتـه   

  .و ساير شئون تمدن معاصر غرب ،طور معماري، موسيقي   همين
او گام به گـام يـك   . كند  ي از آن ارائه ميدئالايالگوي داري غربي   وبر در تعريف سرمايه

هـاي ايـن مؤلفـه در      كند كه ويژگـي   كند و ادعا مي  داري غربي را معرفي مي  مؤلفه از سرمايه
 ،سـپس . است   هاي شرقي به اين صورت تحقق نيافته  غرب منحصر به فرد است و در تمدن

بـه فـرد    قاعدتاً منحصـر  ،در نتيجه. يابد  هاي ديگر مي  ها و تمدن  يادشده را در فرهنگمؤلفة 
دهد تـا بـه     ديگري دارد و به همين قاعده ادامه ميمؤلفة داري غربي بستگي به   بودن سرمايه
كنـد كـه     را معرفـي و بيـان مـي   » هزينه و درآمـد مقايسة «مؤلفة نمونه،  رايب. تعريف برسد

نسبتاً عقلانـي در چـين، هندوسـتان،    داري حتي با خصلتي   هاي سرمايه  داري و بنگاه  سرمايه
اگرچـه  «. معاصـر وجـود داشـته اسـت    دورة و در قرون وسطي و همچنـين در   ،بابل، مصر

معاملات در اين مناطق تا مدت مديدي تداوم تاريخي معاملات در مغرب زمين را نداشـته  
ي دارد و در باسـتان ريشـة  داري   داري و مديريت سرمايه  هاي سرمايه  بنگاه ،است، با اين حال

 منزلـة  را بـه » اصـول دفتـرداري  «مؤلفة  ،همچنين .»به نحوي وجود داشته استهمة جوامع 
شـرقي نيـز   جوامـع  داري با اصول دفترداري در   شمرد، اما مؤسسات سرمايه  وجه مميز برمي

معاصر غربي پيدا شـد چنـدان پيشـرفته     جوامعوجود داشت، اگرچه در مقايسه با آنچه در 
ي از مالكيـت خصوصـي و   دار سرمايهي ها زيرا در جوامع شرقي جدايي حقوقي بنگاه ،نبود

 چنـين، هم. ي غربـي بـود، وجـود نداشـت    دار سرمايهپيشرفت لازمة كه  ،حسابداري علمي
ي و بـه دور از نفـوذ سياسـي يـا جـدا از      دائم ـسازمان صنعتي عقلاني هماهنـگ بـا بـازار    

يگانه خصلت  ايي محل تجارت از محل سكونتظهور جدو  هاي غير عقلاني  طلبي  فرصت
  .داري غربي نيست  ويژة سرمايه

داري   داري سنتي، شكل ديگـري از سـرمايه    معاصر غربي، علاوه بر سرمايه جوامعاما در 
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داري   اين نوع سرمايه«. داري عقلانيِ كار آزاد  توسعه يافت كه عبارت است از سازمان سرمايه
شـرقي   جوامـع كارگر آزاد فقط در چند مورد معـدود در   .نيافتدر هيچ جاي ديگر تحقق 

در مواردي خاص به انحصارات  هر چندشايع از كارگران روزمزد،  ةاستفاد. ديده شده است
به صورت سازمان عقلاني صـنايع كارگـاهي قـرون وسـطي      گاه هيچدولتي منجر شد، ولي 

بـه  . يافـت   ن عوامل امكان توسعه نمـي يك از اي هيچداري كار   بدون سازمان سرمايه .درنيامد
  .»داري است  هاي ديگر سرمايه  پيشرفت همةطور دقيق بايد بگوييم كه نظام كار آزاد اساس 

ي منفعـت از طريـق   وجـو  جسـت داري عبـارت اسـت از     سـرمايه : نويسد  در نهايت مي
مـا   .دقيـق  ةبمحاسمبتني بر  و ]29[عقلاني گذاري مستمر و با توسل به راه و روش   سرمايه

گيري از   دانيم كه بر سودجويي و تحقق سود با بهره  داري را كنشي مي  كنش اقتصادي سرمايه
ين نكتـه ايـن اسـت كـه در فعاليـت      تـر  مهـم  .آميز مبتني باشد  هاي تجاري مسالمت  فرصت
  .شود  داري، سرمايه بر حسب پول محاسبه مي  سرمايه

 ةتوسـع قـدرت و آمـادگي افـراد در انطبـاق بـا سـلوك عقلانـي نيـز در         : افزايد  وبر مي
مادي وجود داشته،  قيد و بندهاي غير هر گاه. است   اي داشته  داري غربي نقش عمده  سرمايه
نيروهاي جـادويي و  . است   رو شده  هايي روبه  سلوك اقتصادي عقلاني نيز با مقاومت ةتوسع

در سـلوك بشـري    مـؤثر هميشه در گذشته، از جمله عوامل ها  نآاحساس تكليف مبتني بر 
چگونـه  : كنـد كـه    اول كتاب چنين بيان مـي  ةمقالهدف خود را در دو  ،بنابراين. است   بوده

وخوي يك نظام اقتصادي اثر  خلقبرخي مفاهيم ديني بر پيدايش يك نوع روح اقتصادي يا 
بنابراين فقـط بـه تعيـين يكـي از علـل رشـد       « :كند كه  صراحتاً بيان مي ،همچنين. گذارد  مي

ين اديـان و حيـات اقتصـادي و قشـربندي     تـر  مهمي پردازيم و مناسبات علّ  داري مي  سرمايه
در اين  فقطزيرا  ،كنيم  غربي مقايسه كرد دنبال مي ةتوسعرا تا جايي كه بتوان با ها  آنمحيط 

ن غربي را در مقايسه بـا سـاير   توان عناصر خاص اخلاق اقتصادي اديا  صورت است كه مي
  .»اديان مورد ارزشيابي عليّ قرار داد

، »وابستگي مذهبي و قشربندي اجتمـاعي «در فصل اول از بخش اول كتاب، با عنوان  .2
  :اجمالِ نظر وبر به شرح زير است

ي رايش كـه از لحـاظ اقتصـادي و منـابع و     امپراتورتعدادي از مناطق  شانزدهمدر قرن 
موقعيت طبيعي بسيار غني بودند، به ويـژه شـهرهاي بسـيار ثروتمنـد بـه آيـين پروتسـتان        

ترين مناطق اقتصادي بـه گلايـه     طلبان مذهبي را در پيشرفته  اما آنچه اصلاح ،]44[گرويدند 
  .]45[ بلكه ضعف آن بود ،داشت نه شدت نظارت كليسايي  وامي
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و هم متضمن تحصيلات  متضمن تملكّ قبلي سرمايه هم اقتصادي مشاغل در مشاركت
ها در تملكّ سرمايه و در مشاغل مـديريت    تر پروتستان  كه سهم افزون ـ  ]43[پرهزينه است 

در اقتصاد جديد حداقل تا حدودي ناشي از ثروتي است كه از طريق ارث به آنـان رسـيده   
هـاي كاتوليـك بـراي فرزنـدان       تحصيلات عالي كه خانواده نوع ،از سوي ديگر]. 45[است 

تـوان    مـي ]. [45[كردند با تحصيلات فرزندان پروتستان كاملاً متفـاوت بـود     خود فراهم مي
شيوة تعلـيم و تربيـت كـه     جا اينو در  ـ  هاي ذهني و معنوي ناشي از محيط  ويژگي] گفت

اي بـود    كننـده  تعيـين اب شغل و حرفه عامل در انتخ ـ  ها بود  مورد تأييد جو مذهبي خانواده
تـوان ناشـي از     هاي مذهبي را مي  دارانِ عمده از ميان خانواده  ظهور بسياري از سرمايه]. 46[

 ].49[العمل آنان به تربيت سخت مذهبي دانست   عكس
و  ،هـاي فنـي، صـنعتي     هاي رشـته   كرده  درصد تحصيل: استشواهدي مؤيد اين مطلب 

ها   هاي اين رشته  كرده  تر از درصد تحصيل  هاي كاتوليك بسيار كم  كرده  تجاري در كل تحصيل
بيشـتر رهبـران تجـاري، صـاحبان سـرمايه،      ]. 45[هاي پروتستان است   كرده  در كل تحصيل

ي هـا   هاي تجاري جديد بـه حرفـه    كارشناسان فني و اقتصادي بنگاهو كارگران بسيار ماهر، 
هـاي    دادند بيشتر وارد آموزشـگاه   ها ترجيح مي  كاتوليك ،در حالي كه تعلق دارند؛ نپروتستا
وري داشتند و بنابراين   پيشه ةرشتبيشتري به  ةعلاقشاگردان كاتوليك ]. 45[ اي بشوند  حرفه

وران پروتسـتان بسـيار جـذب      پيشـه  ،در حـالي كـه  . نديدرس  استادكاري مي ةمرحلاغلب به 
 .كارگر فني يا مقامات اداري برسند ةمرحلشدند تا به   ميها   كارخانه

هـاي    دنيـوي و ايـده   ها چون به مسـائل غيـر    كاتوليك] توان ادعا كرد كه  در نهايت مي[
ها در هلنـد و    كاتوليك. ندا تفاوت  متعالي توجه خاص دارند، به مسائل و متعلقات دنيوي بي

هـاي    خاصي به فعاليـت  ةعلاققرار داشتند،  انگليس حتي در دوراني كه تحت فشار سياسي
هـا تحـت هـر مـوقعيتي، چـه در اقليـت چـه در          پروتستان ،كه در حالي ؛اقتصادي نداشتند

علـت   ،از سـوي ديگـر  . علاقمنـد بودنـد  عقلانـي  ـ  هاي اقتصادي  اكثريت، پيوسته به فعاليت
عمـدتاً ناشـي از    هـا  كاتوليـك ها و اختلاف آنان بـا    اقتصادي پروتستانروحية اساسيِ داشتن 

هاي بارزِ باورهاي مذهبي و پايدار آنان در اين   بلكه خصلت ،تاريخي نبودهـ  وضعيت سياسي
سرچشـمة  هاي اقتصادي فرانسه و هلند كـه    اصولاً برتري فرهنگ]. 47[امر تأثير داشته است 

  ].49[ ي استدار سرمايهظهور اجتماعات مذهبي بودند، عامل اساسي رشد اقتصاد 
داري   اقتصاد سرمايه منشأمسلك آنان  ةاشاعپس پراكندگي پيروان كالوين در كشورها و 

ها معتقد بودند كـه بـدعت مـذهبي      اسپانيايي] شواهد تاريخي حاكي از آن است كه. [است
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و  ،هـاي انگلـيس، هلنـد     پروتسـتان ]. 49[موجب رونق تجارت اسـت  ) يسم هلنديلوينكا(
]. 47[رفتنـد    بلكه به استقبال سختي و مشقت نيز مـي  ،در پي دنياپرستي نبودند تنها نه امريكا

هاي فرانسوي تا مدت زمان طولاني انضباط و تعاليمي را كه كليسـاي كـالوين بـه      پروتستان
بـودن و حاكميـت    جـدي اگر اين ]. 48[كردند   ها پيروي مي  از آن وها آموخته بود حفظ   آن

خواهيم ديد كه پيروان كـالوين در   ،گي را گرايش غير دنيوي بناميمامور زند همةمذهب بر 
هاي شمال آلمان افرادي مذهبي و غير دنيوي بوده و هستند   كاتوليك ةاندازفرانسه حداقل به 

امـور   همـة يم كه در عين حـال بسـيار مـذهبي و در    شاهد را داراني  نتيجه سرمايهدر ]. 48[
آمار وابستگي مـذهبي تقريبـاً در هـر جـا كـه      همچنين، . ]49[اند  متدينزندگي خود بسيار 

داري توانست توزيع اجتماعي جمعيت و ساختار شغلي جامعه را تعيين كنـد، مؤيـد     سرمايه
گرايـي اقتصـادي بـدون      اما نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه رهايي از سنت ،اين امر است

مراجـع سـنتي بسـيار     همـة ت شك عاملي است كه قداست سنت مـذهبي را ماننـد قداس ـ  
اند   هاي آلماني امروزه جذب زندگي اجتماعي شده  پروتستان چه چنان ؛]44[كند   تضعيف مي

 ].48[ ندا تفاوت  ها نسبت به مذهب كاملاً بي  و اقشار مرفه آن
و ذيـل   است را برگزيده» داري  روح سرمايه«عنوان  از بخش اول وبر براي فصل دوم .3

  :نويسد  آن به طور خلاصه چنين مي
منفرد تاريخي  ةحادثتوان دربارة يك   داري را به نحو معقول فقط مي  عبارت روح سرمايه

هـا را از نظـر معنـاي      اي از عناصر كه در واقعيت تاريخي، مـا آن   به كار برد، يعني مجموعه
موضـوع بررسـي    كه اينبراي ]. 52[كنيم   اي كه دارند در يك كل مفهومي جمع مي  فرهنگي

كنـيم كـه     داري مراجعـه مـي    بـه سـندي در مـورد روح سـرمايه     ،صراحت فهميـده شـود   به
و در عـين حـال داراي ايـن     ايم آن پي در است كه ما مواردي همةدربرگيرندة شكل اصيل 

از نظر موضوع مورد مطالعة ما عاري  ،بنابراين ؛امتياز است كه ارتباط مستقيمي با دين ندارد
توان گفت كه   هاي بنجامين فرانكلين، مي  بر اساس گفتار و نوشته]. 53[داوري است   از پيش

ايـن  ]. 65[ي منظم و عقلاني سود است وجو جستداري نگرشي است كه در   روح سرمايه
هـدف زنـدگي    نـه يگاباشد و ايـن   وافرنكته كه فرد بايد در زمان مرگ صاحب پول و مال 

اي   غريـزه  منزلـة  بـه  كه اين نيست مگر پذير ي تبييندار سرمايهشغلي است، براي انسان ماقبل 
داري   اما سبك زندگي صاحب كار سـرمايه  ،]71[شود    تلقيارزش و تحقيرآميز   ناسالم و بي

 ].70[شود   با نوعي گرايش زاهدانه مشخص مي
 اي و وظيفـه  شـود  مـي جوهر اخلاقي سـلوك تلقـي    اندوزي  مالايستارِ ] توان گفت  مي[
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تقـوا و مهـارت در عمـل بـه      ةنتيج ـاندوزي از راه قانوني   پول چراكه ،]73[ الاجراست  لازم
ين خصـلت اخـلاق اجتمـاعي فرهنـگ     تـر  مهـم اين وظيفـه ريشـه در   ]. 57[تكليف است 

» ل كار سختاص«و ] 57[داري دارد كه احساس وظيفه نسبت به دعوت الهي است   سرمايه
  .]72[داند   را موجب رضاي خداوند مي

و ] 64[شـود    بازده كـار مـي   ةالعاد فوقجويي موجب افزايش  صرفهروحية خودداري و 
يك تكليـف اسـت    منزلة بهسازي   داري دقيقاً نيازمند سرسپردگي به پول  نظام اقتصاد سرمايه

اوليـه و پـول    ةسـرماي متجلي شود، داري   هر جا روحية سرمايه] كه يمبنابراين شاهد]. [71[
صـادق   مسـئله  اما عكس ايـن  ،كند  يك هدف فراهم مي منزلة بهمورد نياز را به خودي خود 

 ].68[نيست 
يك  منزلة بهگرايي   بايست آن را بخشي از عقل  داري مي  براي شناخت بهتر توسعة سرمايه

در ايـن  ]. 74[گرايي در برابر مسائل اساسي زندگي بدانيم   كل و منتج از موضع اساسي عقل
گرايانـه    فقط زماني مهم است كه مرحلة قبل از توسعة فلسفة كاملاً عقل پروتستانيسم فرايند

هـاي    زنـدگي متناسـب بـا ويژگـي     ةشـيو  كـه  دانيم  مي ،از سوي ديگر]. 74[محسوب شود 
هاي مشـترك زنـدگي     بلكه بايد از ميان شيوه ،فردي داشته باشد منشأتواند   داري نمي  سرمايه
  .]58[هاي انساني انتخاب شود   گروه

، ]66[داري قشر متوسط صـنعتي نوظهـور بودنـد      سرمايه ةروحينمايندگان واقعي  )الف
دار، قابل اعتمـاد، متعهـد     گر، جسور، خويشتن محاسبهكشيده و در عين حال،  سختيافرادي 
 ؛]69[مقيد به اصول و افكار كاملاً بورژوايي  و به كار،
بايـد    كه حاكميت بيابد، ناگزير مـي  آني به مفهوم مورد نظر ما براي دار سرمايهروح  )ب

 ؛]59[با دنيايي از نيروهاي متخاصم مقابله كند 
 .]58[داري وجود داشته است   ها پيش از نظام سرمايه  داري مدت  روح سرمايه )ج
ارائـة  است كـه بـه    »از ديدگاه لوتر Berufمفهوم «ز بخش اول با عنوان فصل سوم ا .4
 :پردازيم  آن مي

بـه معنـي   » نفي وظايف دنيـوي «بلكه  ،ارزش است  بي تنها نهاز نظر لوتر زندگي راهبانه 
زندگي  ةشيو يگانهانجام وظايف دنيوي . گيري از تعهدات دنيوي است  خودخواهي و كناره

وانگهي لوتر به موازات اشـتغال روزافـزون بـه امـور دنيـوي، ارزش      ]. 78[مقبول خداست 
  ].81[شد   والاتري براي كار دنيوي قائل مي

كـه بـه    ،دنيـوي  ةحرف ـمسيحيان همه منتظر ظهور حضرت مسيح بودند پس در همـان  



 داري  پروتستان و روح سرمايهاخلاق بررسي و نقد كتاب    100

  

 ،ايـن انديشـه   ةادام ـلوتر در ]. 80[ماندند   باقي مي ،هنگام دعوت مسيح به آن اشتغال داشتند
صـريح   ةنشـان  منزلـة  به است عيني تاريخي امور را كه خداوند فرد را در آن جاي دادهنظم 

، يعنـي داراي حرفـه يـا    عمـل كنـد   شتعهـدات  به فرد بايد]: 81[كرد   مشيت الهي مطرح مي
الهي بپذيرد و خود را با آن وفق  يفرمان منزلة بهفرد بايد حرفه را ]. 77[تكليف خاصي باشد 

دربرگيرندة  ـكه فرد با شغل دنيوي خود به دنبال آن است  ـتحقق عملي تكليف ]. 82[دهد 
فرمان خاص خدا مبني بر انجام وظايف خاصي است كه مشيت الهي براي فرد مقرر كرده 

 ].81[است 
علاوه بر اين، به نظر لوتر شغل يا حرفه نمود عيني اخوت است و اصل تقسيم كار هر فرد 

هاي دنيـوي وي    فرد در فعاليتحرفة پس تحقق ]. 78[دارد كه براي ديگران كار كند   را وامي
 ].77[دهد  ميهاي دنيوي معناي مذهبي   ترين شكل فعاليت اخلاقي است كه به فعاليت  عالي
ها در كار و زندگي فقـط رسـتگاري روح     مركز توجه پروتستان] از ياد برد كه اما نبايد[
هـاي كـاملاً     شان بر رستگاريِ روح اسـتوار بـود و از انگيـزه     هاي اخلاقي  و آرمان] 85[بود 

 امـا  ،]78[دانست  ميارزش   لوتر اگرچه زندگي راهبانه را بي]. 86[گرفت   مي نشئتمذهبي 
 ةعقيـد لوتر اين . به انضباط زاهدانه در شغل دنيوي و رستگاري ناشي از آن نيز بدگمان بود

. تواند در همان وضع زندگي كه هست رستگار شود  سنتي را حفظ كرده بود كه هر كس مي
اش گذاشته باقي   فرد بايد براي هميشه در وضعيت و تكليفي كه خدا بر عهده] و افزوده بود[

اي كه سرنوشت برايش مقرر كرده است حفظ   ليت دنيوي خويش را در محدودهبماند و فعا
هـا فقـط     طلبي ديني در مقايسه با گرايش كاتوليك  نهضت اصلاح] جا اينپس تا ]. [81[كند 

يافتـه در مفهـوم     اين تفاوت را داشت كه ميزان تأكيد مذهبي اخلاقي بر كار دنيوي سـازمان 
اهميت انديشـة اصـلي حرفـه در     ،بنابراين]. 80[داد  ميفزايش تكليف را به ميزان بسياري ا

كردن نقش نيروهاي ديني در توسعة فرهنگ جديد دقيقاً  روشن] 82[معناي لوتري آن براي 
پس كار بعـدي بايـد بررسـي     .ترديدپذير است] 86) [يدار سرمايه(دنيوي خاص دوران ما 

تر از   هاي ديني در آن آسان  ملي و انگيزهميان زندگي ع ةرابطهاي ديگري باشد كه فهم   شكل
آيـين  .] يسـم اسـت  لويناي را دارا باشـد، كا   آييني كه چنين ويژگـي ]. [83[لوتريانيسم است 

پندارد و علـت    را مخالف حقيقي خود مي) نه لوتريانيسم(يسم لوينكاتوليك حتي تا امروز كا
هاي اخلاقـي آيـين كـالوين      ويژگيناشي از ] 83[و طرفداران لوتر  ها اختلاف بين كاتوليك

داري   رابطة ميان اخلاق پروتستان و روح سرمايه دربارة را بررسي خود ،بنابراين]. 83[است 
 ].85[كنيم   از كالوينيسم شروع مي
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ي آن ااست و محتـو » گرايي دنيوي  بنيادهاي مذهبي رياضت«فصل اول از بخش دوم  .5
  :چنين است

از نگاه كالوين، اولين نكته اين است كه فقط خداوند آزاد است، يعني تابع هيچ قـانوني  
معنـي و    هاي خدا كـاري بـي    فرمان دربارةو استفاده از معيارهاي دنيوي عدالت ] 98[نيست 

 دوم اين است كه احكام پروردگـار تغييرناپـذير اسـت    ةنكت]. 98[توهيني به عظمت اوست 
 ،كـرده ي كه ماوراي ادراك بشري است و سرنوشت هـر فـرد را مقـرر    وجودي متعال]. 95[

سوم ايـن اسـت كـه     ةنكت]. 98[ترين جزئيات عالم را از روز ازل تنظيم كرده است   كوچك
 عناصـر  ،بنـابراين ]. 98[نـد  ا بقيـه اهـل دوزخ   شـوند و   ها رستگار مـي   فقط بخشي از انسان

ديني نيـز اسـباب    شعائرو ] 100[ يستندن احساسي و عاطفي براي وصول به رستگاري مؤثر
عينـي اسـت و نبايـد بـه      يقدرت ةفرآورد فقطفيض ]. 99[ شوند محسوب نميكسب فيض 

 بعد اين است كه افراد مورد عنايت پروردگار غير ةنكت]. 94[شايستگي فرد نسبت داده شود 
وردگـار  براي افـرادي كـه از رحمـت پر    ،همچنين]. 98[ممكن است آن را از دست بدهند 

اين آموزه بـراي  ]. 100[اي براي بازيافتن فيض وجود ندارد   اند هيچ نوع وسيله  محروم شده
احسـاس  : انگيز آن كرد، پيامد مهمـي دارد كـه آن   شگفتنسلي كه خود را تسليم استحكام 

ين ويژگـي  تـر  مهـم  سرنوشـت مقـدر   ايـن آمـوزة  ]. 99[است » تنهايي واقعي فرد« ةسابق  بي
 ].94[شود   محسوب مييسم لوينكا

ديگر كالوين اين بود كه دنيا آفريده شده تا فقط در خدمت تجليـل از پروردگـار    ةآموز
داشت عظمـت   توان خويش دستورات پروردگار را به منظور بزرگ همةفرد با ]. 102[باشد 

و نيروي كاري كه در خدمت سودمندي اجتماعي غير شخصي باشد ] 102[دهد   او انجام مي
سازمان و نظم هدفـدار ايـن   ]. 103[افزايش شكوه خداوند و مورد خواست اوست  موجب
و خداونـد از بنـدة   ] 103[ريزي شده   خدا و براي خدمت به نوع بشر طرح از جانبجهان 
خود انتظار موفقيت اجتماعي دارد، زيرا مشيت او اين است كه زنـدگي اجتمـاعي    ةبرگزيد

 ].102[باشد  بايد مطابق اوامر او سازمان يافته
ايـن  ]. 99[طلبي ديني رستگاري ابـدي بـود     ين هدف زندگي انسان عصر اصلاحتر مهم

توانم از اين حالت فيض يقين   چگونه مي كه اينو  ام سؤال كه آيا من يكي از بندگان برگزيده
 ةتوصـي دو نـوع  ] در پاسـخ ]. [104[چون و چرايي يافت   براي عامه اهميت بي ،حاصل كنم

بندگان  ةجملفرد مطلقاً موظف است خود را از  كه ايناول : مرتبط به هم ظاهر شداصلي و 
تـرين    فعاليت دنيـوي بايـد مناسـب    كه اينترديدها مبارزه كند؛ و يا  همةبرگزيده بداند و با 
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] در هـر دو صـورت  ]. [105[وسيله براي مقابله با احساس اضطراب ديني محسوب شـود  
ها   آن ةوسيلدهد كه خدا به   زماني رخ مي] و رستگاري[ايشان وحدت بندگان برگزيده با خد

گفت ايمان بايـد    كالوين مي] در اين بين]. [106[ها از آن آگاهي داشته باشند   عمل كند و آن
ايمـان  . اش بتواند بنيادي محكم براي يقـين از رسـتگاري فـراهم كنـد      بر حسب نتايج عيني

و فقط يك فرد برگزيده ] 107[ استحقيقي كارهايي است كه در ستايش عظمت پروردگار 
ترين چيزي كـه يـك     عالي]. 107[تواند با كردار خوب خود عظمت خدا را ستايش كند   مي

 منزلـة  بهري است و اعمال نيك گرچه ي آن است اطمينان به رستگاوجو جستبرگزيده در 
. ناپذيرنـد  اجتنـاب اي از برگزيدگي   نشانه منزلة بهاعتبارند، اما   حصول به رستگاري بي ةوسيل

 ].108[اند براي رهايي از ترس مطرودشدن، نه براي رستگاري   كارهاي نيك ابزاري عملي
ط به هم در يك نظام سرشار از كارهاي خوب مرتب اي يسم خواستار زندگيلوينخداي كا
 از گرايـي و هـم    سـازماني آخـرت    به اين ترتيـب، رهبانيـت هـم از بـي    ]. 110[واحد است 

كوشـد انسـان را تـابع      رهبانيـت مـي  ] در معنـاي جديـد  . [خودآزاري غير عقلاني آزاد شد
بـردن   گرايـي عقلانـي ازميـان     رياضت ةوظيفين تر مهم]. 111[اي هدفدار كند     حاكميت اراده

نظـارت  ]. 112[بخشيدن به عمل پيـروان خـود بـود     انتظامجويي غريزي و زودگذر با   لذت
رفـتن جـدايي بـين     با ازبين]. 112[يسم است لويناصولي بر كل رفتار انسان مبناي قدرت كا

ها   گرايي خود را در حرفه  هاي رياضت  ها آرمان  يستلوينگرايي، كا  زندگي روزمره و رياضت
 ].113[كردند   دنبال مي و مشاغل دنيوي

يسم در سير تكاملي خود چيزي مثبت، يعني وجوب اثبات ايمان فـردي در  لوينكا ،بنابراين
يسـم مـردم را بـه قبـول     لوينكا]. 113[گرايـي افـزود     هاي رياضـت   فعاليت دنيوي را به آرمان

 ].116[كردن تام و تمام كل زندگي ناشي از كيفيت روشمند سلوك اخلاقي واداشت  مسيحي
سرنوشـت مقـدر   آموزة ديگر از پروتستانيسم را كه به شاخة اين فصل چند ادامة وبر در 

يسـم  لوينكا ةكند نشان دهد كه اين چند شاخه به انداز  كند و سعي مي  باور داشتند، معرفي مي
بعـد در  مرحلـة  . انـد   گرايي دنيوي و تجلي آن در كار منظم و عقلاني مؤثر نبـوده   در رياضت

ها در   اين فرقههمة . است» مذهبي در دنياي تجارتنظرية كردن نتايج اين  دنبال«دلال وبر است
سلوك كاملاً متفاوت با  از خاص ينوع دحصول فيض فقط به استنا: اند كه  اين نقطه مشترك

شـدنِ رفتـار    عقلانـي . نه حتي عمل صالح فـردي  ،پذير است  شيوة زندگي انسان عادي امكان
منظور رستگاري اخروي انجام گرفت نتيجة مفهوم جديد حرفه در پروتستانيسم  دنيوي كه به

 ].139[گرا بود و اين اسلوب زندگي روزانه را كاملاً دگرگون كرد   رياضت
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سـعي  » داري  كشـي و روح سـرمايه    رياضت«وبر در فصل دوم از بخش دوم با عنوان  .6
 :ط اقامه كندكند مرحلة آخر استدلال خود را به نحوي مبسو  مي

 ةشـالود تـرين    يسم مشتق شـده، منسـجم  لوينوي، پيوريتانيسم انگليسي كه از كا ةگفتبه 
اثـر ريچـارد باكسـتر،     مسـيحي  فرهنـگ كتـاب  . كنـد   شغل فـراهم مـي   ةايدمذهبي را براي 

. است پيورتيناخلاقي  ةمجموعترين   پيوريتانيسم انگليسي، كامل ةفرق ةنمايندترين   سرشناس
 ].143[كار سخت بدني يا ذهني است  دربارةآثار باكستر 

خـدا بـودن    ةبرگزيداعتقاد به خلق ] يستي خودلويني كاها بر اساس ريشه[فرد پيورتين 
كشي دنيوي بود و نسبت بـه جـوانبي از فرهنـگ كـه فاقـد ارزش       رياضت] اهل[داشت و 

هنرهاي  همةراسم كريسمس و از خرافات و م. ديني بود موضعي خصمانه داشت ةواسط بي
 ،پيـورتين  ةآموزگرايي با   رياضت. مذهبي و تظاهر و تجملات عبث منزجر بود ةخودانگيخت

باكسـتر،   ةعقيـد بـه  ]. 142[انـدوزي مخالفـت دارد     گرايي كالوين، با مال  شديدتر از رياضت
بلكـه از لحـاظ    ،معنـي اسـت   بي تنها نهاندوزي در مقايسه با اهميت غالب سلطنت الهي   مال

 ].141[اخلاقي هم ترديدپذير است 
و ارضاي هـوا و هـوس نفسـاني مخـالف      ،جويي لذتطلبي،  آرامشي با پيورتيناخلاق 

انسـان فقـط   ]. 142[دانـد    مـذموم مـي   ،طلبي داشته باشد  اگر خطر آرامش را است و تملك
 هدها را پس د اب آندار كالاهايي است كه فضل الهي نصيب او كرده است و بايد حس  امانت

معقول و مفيـد از   ةاستفادايشان، فقط  ةعقيدبه ]. 153[و جز براي رضاي خدا صرف نكند 
 .ه بود جايز استكردثروت كه خدا براي حوائج فردي و جمعي مقرر 

 بنـا ] در عين حال. [تجليل از شكوه خداوند باشد ةمنزل بهاز سوي ديگر، هر چيزي بايد 
در پيشـگاه  . رسـاند   به افـزايش عظمـت وي يـاري مـي    ] ها  انسان[ليت فعا ،خداوند ةارادبر 

آن كوشا  دادن خداوند براي هر فرد تكليفي مقرر شده است كه بايد آن را بپذيرد و در انجام
شـود و در    وانگهي آرامش جاوداني قديسان يا اهل تقوا در آخرت حاصل مي]. 144[باشد 

تا فرصت باقي است در انجـام تكـاليف خـود    «خود روي زمين بايد براي تأمين رستگاري 
تـوان كـار     كوش بود و مـي   حرفه سخت دادن  لازم است در انجام] بنابراين]. [142[» بكوشد

بـه   نداشتن هدف زندگي تلقي كرد و علاقه منزلة بهكه مشيت الهي است، جا  آنرا تا ] كردن[
نياز هم نبايد  بيثروتمند ]. 143[است اي از محروميت از فيض پروردگار   كار يا حرفه نشانه

] پـس ]. [144[خود به كـاركردن نيـازي نـدارد     ةخواستبيكار بماند، گرچه او براي ارضاي 
زيرا اتلاف هر ساعت آن اتلاف وقت بـراي تجليـل از عظمـت     ،اندازه گرانبها شد بيوقت 
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]. 142[نبهاست نهايت كوتاه و گرا  پروردگار است و براي حصول رستگاري، عمر انسان بي
ولـي ثـروت    ،خطاهاست همةالنفسه، در رأس   غايت في منزلة بهجويي، اگرچه   در نتيجه مال

خداوند در اين دنيا به بنـدگان  ] علاوه بر اين. [آمرزش الهي تلقي شد ةنشانثمرة كار  ةمثاب به
 ].148[دهد   خود به مفهوم مادي نيز پاداش مي

 شـد و جهـان آن   نمـي در نظريات لوتر، اصول اخلاقي براي اصلاحات اجتماعي يافت 
در نگـاه باكسـتر، تكليـف    ] نظـر لـوتر   بـرخلاف ]. [145[شـد    طور كه بود بايد پذيرفته مي

بلكه فرماني از جانب خدا براي تجليـل از عظمـت    ،سرنوشتي نيست كه بايد تسليم آن شد
در مفهوم لوتريِ حرفه تأكيد بر قبول سرنوشتي اسـت   ،در حالي كه]. 144[و جلال اوست 

روش «ي حرفـه، هميشـه بـر ايـن خصـلت      پيورتيندر مفهوم  ؛كه براي فرد مقرر شده است
پس فرمان الهي بر اين است كه بـراي تجليـل   ]. 146[شود   تأكيد مي» گرايي دنيوي  رياضت
پديدة تقسيم كـار و  ] پس[ .هاي شغلي كوشا بود  در ارتقاي وضعيتبايد ، پروردگارعظمت 

علاوه بر تجليل عظمـت   .]144[مستقيم طرح الهي براي جهان است نتيجة حرفه در جامعه 
ي و كيفي توليد ها و بهبود كم  ها چون باعث پيشرفت مهارت  شدن حرفه تخصصيخداوند، 

اي ه ـ  گرايـي حرفـه    تأكيد بر اهميت رياضت]. 145[كند   شود به مصلحت عامه كمك مي  مي
همچنـان كـه تعبيـر    . ثابت، توجيه اخلاقي براي تقسيم كار تخصصي جديد به وجـود آورد 

آنچـه  ] بنـابراين ]. [147[كـرد    دار را توجيـه مـي    هاي فـرد سـرمايه    الهي سودمندي، فعاليت
به ايـن  ]. [146[بلكه كار عقلاني در يك حرفه است  ،پروردگار انتظار دارد نفسِ كار نيست

يابـد    ها، خصلت الهي منافع اقتصاديِ خصوصي اهميت متفاوتي مـي   پيورتيناز نظر ] ترتيب
خود را دنبال كنـد و اگـر خـدا    حرفة با استفاده از فرصت،  ،يك مسيحي مؤمن بايد]. 145[

يكي از مقاصد تكليف خود را ناديـده گرفتـه و تمـرد     ،راهي نشان دهد اما از آن پرهيز كند
. تواند براي رضـاي او ثروتمنـد شـود     مي ،دگار را قبول كنداما اگر عنايات پرور ،كرده است

هـا مفيـد     آن حرفـه  كـه  اينمشروط بر  ،تواند چندين حرفه را با يكديگر تركيب كند  فرد مي
بـراي رضـاي خـدا انجـام      ،دنبه يك حرفه منجـر نشـو   يتعهد بيبه  ،باشند، ضرر نرسانند

 ].146[د نو مفيدتر باش ،دنگير
انجام وظيفه در يك تكليـف، عمـلاً توصـيه شـده      طريق از ،ثروت كسب ترتيب بدين

يـزي  اتوليد ثروت خصوصي، هم تقلب و هـم آزمنـدي صـرفاً غر    ةزميندر ] البته[و ] 147[
و هر چه دارايي بيشتر باشد احساس مسئوليت براي جلوگيري از كـاهش آن بـه   اند  محكوم
 .تر است  ناپذير سنگين  عظمت خداوند و افزايش آن از طريق كار خستگي سبب
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اما توزيع نامساوي نعمـات   ،زند  مادي دامن مي ياشياتقسيم كار اگرچه به توزيع نابرابر 
موهبـت   مـادي ي اشـيا  نابرابر توزيع. اين جهان موافق با تدبير خاصي از مشيت الهي است

هاي طبقاتي همانند درجات رستگاري مقاصـدي    است و تفاوت پروردگارخاصي از جانب 
انـدوزي    كارگر متعهدي كه بـه دنبـال مـال    ،در مورد كارگران]. 158[پنهان و ناشناخته دارد 

كارگر معاصر  ةمشخصيك تكليف،  منزلة به ،پس تلقي كار]. 159[مورد تجليل است نباشد 
و اين فعاليت كارفرمـا را رسـالت    كرد ميكشي از اين اشتياق به كار را قانوني  بهره كهاست 

 ].160[دانست   شغلي وي مي
ترين اهرم گسـترش    ناپذير، بايد نيرومند خستگيتوان گفت ارزش مذهبي كار شغلي   مي

شده بر مصرف ثروت، به افـزايش آن   تحميلهاي   طبيعتاً محدوديت. داري باشد  روح سرمايه
مبـارزه عليـه هـوا و هـوس     . كـرد   گذاري مولد خدمت مي  پذيركردن سرمايه از طريق امكان

عقلاني از ثروت اسـت   غير ةاستفاداندوزي عقلاني نيست، بلكه مبارزه عليه   عليه مال مبارزه
را » انسـان اقتصـادي جديـد    ةايد«ها،   نيپيورتزندگي بورژوايي  ةشيوبه اين ترتيب، ]. 154[

 زنـدگي  ةشـيو  يعنـي  يـد، جد داري سرمايهروح  يادياز عناصر بن يكي پس. كرد  حمايت مي
 شد زاده نييپيورت دنيوي كشي رياضت ةروحياز  يف،تكل منزلة به شغل ةايد يبر مبنا عقلاني

 ].161[اي از زندگي درآمد و نه صرفاً يك روحيه   و به شكل شيوه
ناشـي از ثـروت رو بـه     بسـيار تحت فشـار   پيورتينهاي   اما با گذشت زمان، اين آرمان

كشـي دنيـوي نيـز اتفـاق       ضعف نهاد و اين سرنوشتي است كه براي اشكال پيشين رياضت
و در  پـذيرد  مـي تدريج پايان  بهشدت تلاش براي برقراري حاكميت الهي ]. 156[افتاده بود 

هـاي مـذهبي تـدريجاً خشـك       شود، يعنـي ريشـه    خصلت اقتصادي هوشيارانه مستحيل مي
 ،داري  امروزه سـرمايه  ،به نحوي كه .]157[گيرد   شود و جاي آن را سودگرايي دنيوي مي  مي

دينـي نيـازي نـدارد     ةروحي ـهاي مكانيكي است، به حمايت   متكي بر شالوده كه اينبه دليل 
اگرچـه   ،درستكاري ظـاهري  چهارچوبنتيجتاً تاجران بورژوايي رشد كردند كه در ]. 162[

منافع خصوصـي خـود را چنـان كـه      ،اندازند  پذير به كار نمي  ثروت خود را در راه اعتراض
گرايي مذهبي كارگران بسـيار مـاهري كـه بـه       كنند و از نيروي رياضت  يخواهند دنبال م  مي
 .]158[برند   دانند، بهره مي  خود علاقمندند و آن را ناشي از مشيت الهي مي ةحرف

مـا  ] در شرايط فعلـي [كار را تكليف خود تلقي كردند، اما  اختيار روي از ها  پيورتين
عزيمت از يك عصر سرشار از انسانيت كـه در  ] و اين يعني[مجبور به كاركردن هستيم 

نظـم اقتصـادي جديـد اينـك     ]. 162[فرهنگي غرب تكرار نخواهـد شـد   توسعة جريان 
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اعضاي جامعـه را   همةزندگي  وابسته به موقعيت فني و اقتصادي توليد ماشيني است و
 ].162[كند   تعيين مي

جويي فزوني يابد، جوهر دين به همان نسبت  ثروت هر گاه«: كه ام با جان وزلي هم عقيده
حقيقي با توجه به ماهيت امور چگونـه ممكـن    يدانم احياي دين  نمي ،بنابراين. يابد ميتقليل 

زيرا دين الزاماً بايد هم موجب پيشرفت صنعت  ،است براي يك مدت طولاني استمرار يابد
اما به  ،و اين ممكن نيست مگر به بهاي افزايش ثروتكند جويي را ممكن   شود و هم صرفه

جويي فزوني يابد، غرور، خودخواهي، و عشق به ماديات نيـز افـزايش     ثروت كه اينمحض 
ايـن   .»شـود   تدريج ناپديد مي هبماند، روح آن   شكل ظاهري دين پابرجا مي هر چند. يابد  مي

 ].157[سخن وزلي حتي در جزئيات همان است كه ما سعي كرديم نشان دهيم 
جانبـه از فرهنـگ و تـاريخ را     يـك ي معنوي البته قصد من اين نيست كه يك تفسير علّ

يـك از ايـن علـل     امكان مساوي بـراي هـر  . بعدي كنم يك ةگرايان مادهي ين تفسير علّنشجا
 ].164[ وجود دارد

 
  گيري و انتقادات  نتيجه. 4

و  كنـيم  گانه را مشخص در يك نگاه كلي شايسته است كه پيام اصلي هر يك از فصول پنج
ها به يك استدلال   تبديل آن ةنحوو  هيمتلاش كنيم ارتباط اين پنج پيام با يكديگر را نشان د

بـا   ،ادعاي اصلي وبر در اين كتاب اثبات شود و سپس ،؛ به نحوي كهيمكنصحيح را آشكار 
  .اصلي آشكارشده، آن را نقد كنيم ةشاكلتوجه به 

 و بيشتر رهبران تجاري، صاحبان سرمايه، كارگران بسـيار مـاهر،   :پيام اصلي فصل اول
 .نـد ا هـاي پروتسـتان    هاي تجاري جديـد متعلـق بـه فرقـه      كارشناسان فني و اقتصادي بنگاه

داري توانست توزيـع اجتمـاعي     آمار وابستگي مذهبي تقريباً در هر جا كه سرمايه همچنين،
 .جمعيت و ساختار شغلي جامعه را تعيين كند، مؤيد اين امر است

تـاريخ وجـود داشـته     همـة انـدوزي در   مالسودجويي و انگيزة  :پيام اصلي فصل دوم
 هـر گـاه  انـدوزي اسـت؛    انگيزة مـال ي متفاوت با دار سرمايهروحية وبر عقيدة است، اما به 

بـا زهـد دنيـوي پيونـد     ) نه صرف آن در مصرف(كسب سود و تبديل آن به سرمايه انگيزة 
ي نـام  دار سـرمايه روحيـة  و داراي بار ارزشي باشـد   شوداي تبديل  حرفهبخورد و به تعهد 

صـر بـه   ي پديـد آمـد و رشـد كـرد و منح    دار سرمايهي قبل از نظام دار سرمايهروحية . دارد
  .ي غربي بوددار سرمايهجوامع 
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نفـي وظـايف   «دانسـت و    ارزش مـي   لوتر زندگي راهبانه را بـي  :پيام اصلي فصل سوم
 ةشيو يگانهرا » انجام وظايف دنيوي«شمرد و در عوض   را خودخواهي و مذموم مي» دنيوي

 ،بـرد  را در ابتدا به معني تكليف به كـار  beruf ةواژلوتر . دانست  قبول خدا مي زندگي مورد
تـدريج   بـه او . تدريج معتقد شد كه تحقق عملي تكليف با شغل دنيوي ممكن اسـت  بهولي 

شد و شغل يا حرفه را نمود عيني اخوت و كـاركردن    ارزش والاتري براي كار دنيوي قائل 
تـرين شـكل     دنيوي عاليهاي   فرد در فعاليت ةحرفتحقق  ،از نظر لوتر. براي ديگران دانست
فـرد بايـد   : هاي دنيوي، معناي مذهبي داد و معتقـد شـد    او به فعاليت. فعاليت اخلاقي است

طلبانه بود   البته اين ايده تسليم. الهي بپذيرد و خود را با آن وفق دهد يفرمان منزلة بهحرفه را 
 .داري تفاوت داشت  سرمايه ةروحيو با 

هاي آن را كـه بـه     پروتستانيسم و شاخه ،وبر در فصل چهارم :پيام اصلي فصل چهارم
او سـعي دارد نشـان دهـد كـه پيتيسـم،       .كنـد   سرنوشت مقدر باور داشتند معرفي مي ةآموز

گرايي دنيوي و تجلي آن در كار منظم   يسم در رياضتلوينكا ةاندازها به   و باپتيست ،متديسم
كردن تام و تمام كل زنـدگي   مسيحيسم مردم را به قبول يلويناما كا، اند  و عقلاني مؤثر نبوده

 اي يسـم خواسـتار زنـدگي   لوينخـداي كا . ناشي از كيفيت روشمند سلوك اخلاقي واداشت
سازمان و نظم هدفدار ايـن  . سرشار از كارهاي خوب مرتبط به هم در يك نظام واحد است

 ةبنـد و خداونـد از   اسـت  ريزي شـده  طرحخدا و براي خدمت به نوع بشر  از سويجهان 
زيرا مشيت او اين است كه زنـدگي اجتمـاعي    ،خود انتظار موفقيت اجتماعي دارد ةبرگزيد

كـردن نتـايج ايـن     دنبال«بعد در استدلال وبر  ةمرحل. بايد مطابق اوامر او سازمان يافته باشد
 .است» مذهبي در دنياي تجارت ةنظري

كشـي دنيـوي و     پيورتانيسـم بـا تأكيـد شـديدتر بـر رياضـت       :پيام اصلي فصل پـنجم 
لـوتري   ةتقديرگرايانجايزشمردن مصرف فقط در حد رفع نيازها، و در عين حال نفي تلقي 

خـود   ةحرف ـدر تجليـل عظمـت خداونـد در     كـه داشت   از حرفه، پيروان خود را بر آن مي
و مفيدبودن بر حسـب  هاي سودمندي شخصي   با درنظرگرفتن ملاك ،و اشندكوش ب سخت

، به حداكثر توليد و سـود  زمان همفوايد اجتماعي، به ارتقاي شغلي و يا پذيرفتن چند شغل 
 ـ بـه كشي حداكثري از اشتياق كارگران به شغل،   دست يابند و در اين راه بهره تكليـف،   ةمثاب

مكـان  ن اكـرد  فـراهم در نتيجه، افزايش ثروت از طريق . شد  رسالت كارفرمايان محسوب مي
هـاي    زمان آرمان ياما ط ،و كارخانجات شكل گرفتد شگذاري بهينه و مولد فراهم   سرمايه
تدريج در خصـلت اقتصـادي    بهمبني بر تلاش شديد براي برقراري حاكميت الهي  پيورتين
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و جـاي آن را سـودگرايي    ندهاي مذهبي تدريجاً خشك شـد   ريشه .شدهوشيارانه مستحيل 
در نهايــت . دنيــوي گرفــت و غــرور، خودخــواهي، و علاقــه بــه ماديــات افــزايش يافــت

دينـي   ةروحي ـ، بـه حمايـت   بودهاي مكانيكي   متكي بر شالوده كه اينداري، به علت   سرمايه
 .پولادين تبديل شد ينيازي نداشت و به قفس

 ـفصـل اول وبـر بـه    در  :هاي پنج فصل كتاب با يكـديگر   ارتباط پيام شـواهدي   ةارائ
. اسـت هـاي مـذهبي خـاص      دارانه و وابستگي  هاي سرمايه  پردازد كه دالّ بر تقارن پديده  مي

همـاهنگي برخـي از    دربـارة ايـن شـواهد،    ةارائبعد از  ،كند كه  شناسي وبر ايجاب مي  روش
پروتسـتاني بـه بيـان    هـاي اخلاقـي     داري و عناصري از توصيه  سرمايه ةروحيعناصر داخلي 

بايسـت بـه بحـث      در گام بعد، وبر مـي  .نكاتي بپردازد كه اين امر محتواي فصل دوم است
در فصـل  . داري دارنـد   سـرمايه  ةروحي ـمفاهيمي مذهبي بپردازد كه قرابت بيشتري با  دربارة

مفهـوم   منزلة به» تكليف«مفهوم  ، بهبر اين اساس: پردازد  سوم و چهارم، وبر به اين بحث مي
عمل به  .كند  و سير تكامل آن را بررسي مي ورزد ميهاي مذهبي جديد دقت   مركزي در ايده

گرايانـه و دنياگريزانـه داشـت، در      هاي مذهبي پيشين، رويكردي آخرت  فرمان الهي در فرقه
 ةشـيو يگانـه  و انجام وظـايف دنيـوي را    كرد ميتحقق شغل دنيوي تأكيد  به حالي كه لوتر

هاي اوليه به اداي تكليف موضعي تقديرگرايانه   پروتستان. دانست  رد قبول خدا ميزندگي مو
يسم، با نفي اين موضـع بـه ايـن بـاور رسـيدند كـه       لوينمانند كا ،هاي بعدي  داشتند، اما فرقه

بودنشـان دسـتيابي بـه توفيـق مـادي       برگزيـده خواست خداوند و يگانه حجت بندگان بـر  
دهد كه تلاش بـراي ارتقـاي شـغلي، مصـرف       وبر نشان مي ،يببه اين ترت. روزافزون است

، در سير تكامـل  اند داري  سرمايه ةروحيكه عوامل كليدي در  ،گذاري عقلاني  و سرمايه ،بهينه
گيرد   وبر نتيجه مي ،بنابراين. تدريج ظاهر شد و قوت گرفت بههاي پروتستان   بعضي از فرقه
يسـم و  لوينماننـد كا  ،هـا   هـايي از پروتسـتان    و فرقـه  ،هـا   ها بـيش از كاتوليـك    كه پروتستان

اين بيان . دارانه اقبال دارند  هاي پروتستانيسم به مشاغل سرمايه  پيورتانيسم، بيش از ساير فرقه
 ةروحي ـكنندگي است و وبر ادعاي برقراري رابطة علـّي بـين اخـلاق پروتسـتاني و       تسهيل
 .كند  داري نمي  سرمايه

: رسد ادعاي اصلي وبر در اين كتاب عبارت اسـت از   به نظر مي :انظريهمفروضات و فر
يا بـه عبـارتي    .»داري غربي بود  كنندة نظام اقتصادي سرمايه  ي تسهيلكالوينباورهاي مذهب «

داري غربـي    كنندة پيدايش نظام اقتصـادي سـرمايه    ي تسهيلكالوينباورهاي مذهب «: تر  كامل
 .»داري غربي بـود   كنندة رشد نظام اقتصادي سرمايه  ي تسهيلكالوينباورهاي مذهب «يا  .»بود
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داري غربـي    كنندة پيدايش و رشد نظام اقتصادي سـرمايه   ي تسهيلكالوينباورهاي مذهب «يا 
توان يك متغير واسط را به اين ادعا افزود و ادعاي اصلي وبـر را بـه صـورت      البته مي .»بود

داري،   سـرمايه  ةروحي ـي از طريـق تجـاذب و رشـد    ينكـالو باورهاي مـذهب  «: ذيل نوشت
  .»داري غربي شد  كنندة پيدايش و رشد نظام اقتصادي سرمايه  تسهيل

شناسي حاصل   او به لحاظ نظري و نيز روش. وبر براي اثبات اين ادعا مفروضاتي دارد
د انباشت و يناهاي ساختاري و سازماني در سطح كلان و ميانه بر  پديده كه از آن معتقد بود
پيدايش و تبيـين   فرايندو براي شناخت  استهاي فراوان اشخاص بسيار   تأثير متقابل كنش

هاي سـازندة آن تحويـل بـرد و      هاي ساختاري و سازماني را به كنش  بايد پديده فراينداين 
ها پرداخت و انديشه و   آن تفهمرا توصيف كرد و به  ها ها، عمل  پس از رسيدن به آن كنش

وقتي تحليل به اين نقطه رسـيد،  . ها را شناخت و توصيف كرد  دهنده به كنش  ارزش شكل
 فراينـد بار ديگر بايد از اين سطحِ كاملاً خرد به سـوي سـطح ميانـه و كـلان بازگشـت و      

  .پيدايش را نشان داد
داري بـه وجـود     چه شد كه نظام سـرمايه : اگر سؤال اصلي پژوهش وبر را اين بدانيم كه

چه شد : شود  شناسي يادشده، اين سؤال پژوهشي به سؤال ديگري تبديل مي  طبق روش آمد؟
به وجود آمـد؟  ) داري است  آن نظام سرمايه برايندهايي كه   كنش(دارانه   هاي سرمايه  كه كنش

هـاي    چـه شـد كـه باورهـا و ارزش    : شـود   و اين سؤال نيز بـه سـؤال ديگـري تبـديل مـي     
  :سه مفروض وجود دارد جا اينآمد؟ در  دارانه به وجود  سرمايه
ها، خصوصاً بخـش دينـيِ آن،     و عادت ،ها  نظام ذهني شخص يا همان باورها، ارزش .1
بخشي  منزلة بهنوع كنش اجتماعيِ شخص به طور عام و نوع كنش اقتصادي او  ةكنند  تسهيل

  ؛از آن است
آورنـدة نـوع نظـام و    پديدهاي مستمر و همانند اشخاص بسيار در يك جامعـه    كنش .2

  ؛آن جامعه است ساختار
كنندة نوع نظـام    فرهنگ دين، تسهيل پارهخصوصاً  ،نظام ذهني جامعه يا همان فرهنگ .3

  .بخشي از آن است منزلة بهاجتماعي به طور عام و نوع نظام اقتصادي 
و  هاي انسان اروپـايي قبـل از رنسـانس، يعنـي باورهـا       واضح است كه باورها و ارزش

دارانــه و در نتيجــه موجــد نظــام   هــاي مســيحيت كاتوليــك، موجــد كــنش ســرمايه  ارزش
اقتصادي منحصر به فرد  ـ ذهني اين تحول اجتماعي ةريشپس بايد . داري نبوده است  سرمايه

كرد كه البته تاريخ اروپـا وجـود آن را    وجو جستهاي غير كاتوليكي   را در باورها و ارزش
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اما تاريخ نهضت اصلاح  ،داد و آن چيزي غير از نهضت اصلاح ديني نبود  وضوح نشان مي به
دارانه   پس كدام يك موجد كنش سرمايه. هاي گوناگون در آن است  گرايش ةدهند  نشانديني 

 ةروحي ـ(دارانـه    انديشه و اخـلاق سـرمايه   ةمطالعبه طور مستقيم به  نخست بنابراين،است؟ 
 ـ  مي) داري  سرمايه دارانـه بتوانـد     هـاي سـرمايه    كـردن انديشـه و ارزش   مشـخص ا پردازد تا ب
هـاي اصـلي     كند و بـا تمركـز بـر ويژگـي     وجو جستهاي ديني   هاي آن را در انديشه  ريشه

دارانه، بتواند نوع و محتواي باورهاي ديني متناسب   هاي موجد كنش سرمايه  انديشه و ارزش
اسـت   علتبه همين . كند وجو جستها را   و در متون ديني فقط آن دهدبا آن را تشخيص 

ها متناسب   پيورتينشود كه باورهاي   داري متوجه مي  سرمايه ةروحيكردن  مشخصكه پس از 
اما معلوم بود كه  ،ها هستند  اي از كالوينيست  ها شاخه  پيورتينداري است و   سرمايه ةروحيبا 

دگان راه او همـراه بـا تجديـد نظرهـايي در     دهن  و بقيه از ادامه شداصلاح ديني با لوتر آغاز 
بلكه فقط نگرش لوتر به  ،آن را همةاما نه  كرد،لوتر را مطالعه  ةانديشپس . او بودند ةانديش

 ةانديشتا ببيند نهضتي كه عليه  كرد وجو جستزندگي دنيوي و ترك رهبانيت كاتوليكي را 
داري   سـرمايه  ةروحي ـهايي به   گام ي و با چهفرايندكاتوليكي و راهبان آن آغاز شد، طي چه 

  .)418 -  405 :1384 ،كرايب: مقايسه شود با( شدختم 
شـويم كـه در گـام اول      مي رو روبههايي جزئي   و استدلال ها در كتاب با جمله :انتقادات

رسـند و يـا بـه نـوعي آن را       به نظر مي با آن وبر يا متضاد ةشد مطرحمتناقض با ادعاي كلي 
 :1372 ،خوشرو؛ 406: همان: مقايسه شود با( كاهند  شمول آن مي ةدايرو از  كنند ميمحدود 

و جايگاه  نيماجمال برخي از اين مضامين را مرور ك بهكنيم   در اين بخش سعي مي .)50 -  48
 .هـا اظهـار نظـر كنـيم      آن دربارةها را در زمينة كلي استدلال وبر بيابيم و با دقت بيشتري   آن

  :كلي وبر به اين صورت بود كه استدلال
و (جوامعي بود كه در اثر اصلاح ديني، پيرو مذهب پروتستان شـدند   ةويژاخلاق ديني كه 

هايي داشت كه رشـد سـازمان اقتصـاد      ارزش) بودند كالوينبه ويژه جوامعي كه پيرو آيين 
  .)21 :1377 ،كلمن( داري را تسهيل كرد  سرمايه

نطقاً نافي مواردي از مشاهده نخواهد بود كه اخلاق دينـي معلـول   كنندگي مورد ادعا م  تسهيل
  .را زير سؤال برد» گاه ب اگر الف، آن«اي كه گزارة   و يا هر مشاهده شدشرايط اقتصادي 
اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه وبر كاملاً به اين نكته آگـاه بـوده     اولين نكته

داري   سـرمايه . هاست  داري متأثر از كهكشاني از علت  سرمايه ةپديداست كه پيدايش يا رشد 
 ؛ديگري بازار آزاد است ،ها انحصار وسايل مادي توليد است  يكي از آن: صنعتي لوازمي دارد
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خود پيدايش و گسترش آن را در مناطق شرقي اروپا مشاهده  ةاوليوبر در آثار  ،به طوري كه
 ،ت كه به بركت انقلاب علمي در اروپا پديد آمده استعقلاني اس فناّوريديگري . كرده بود

است كه وبر  يويدن ةكشان  ياضتاخلاق ريك عامل مهم ديگر، نوعي در كنار اين عوامل، اما 
ناظر بـر ايـن    فقطو پژوهش وبر  داند  يافته در اروپا مرتبط مي گسترشآن را با مذاهب تازه 

هـا    داري در آن  جـوامعي كـه سـرمايه   «: گويد  ميكلمن در انتقاد به استدلال وبر . عامل است
بلكه از جهات بسـيار ديگـري نيـز متفـاوت      ،از حيث مذهب تنها نهسرعت توسعه يافت  به

نبايد از ياد برد كه وبر در مورد انتخاب موضوع پژوهش قائـل   اما ،)22 -  21 :همان( »بودند
 كه اينخاصه . توان اين انتقاد را به او وارد دانست  الاصول نمي  و علي است» ربط ارزشي«به 
تـاريخي مـورد نظـر مـا نيسـت و       ةپديـد اين تصور تنها نظر ممكن در تحليل «: او ةگفتبه 

د كه مشخصات ديگري بـه همـان انـدازه اساسـي را عيـان      ننيز وجود دار ينظرهاي ديگر
موضوع تحقيـق، بـه ايـن كتـاب بسـنده       منزلة به ،دينانتخاب وبر در  .)52 :همان(» دنكن مي

اخـلاق  « ةفرضـي پرداختـه و  اخـلاق اقتصـادي اديـان،    نكرده و در آثار متعددي به بررسـي  
مقايسـه  ( 3كنـد  ميآزمون  را» دارد يدار  يهدر گسترش سرما ياثر مهم يوي،دن ةكشان  ياضتر

 .)412 -  407 :1384 ،كرايب: شود با
مـدخليت تـام دارد و نبايـد بـدون      »زمـان « ةمؤلف ـدر تحليـل وبـر،    كـه  ايـن ديگر  ةنكت

اين عامل برخـي از خواننـدگان در    درنظرگرفتنبدون . درنظرگرفتن آن به ارزيابي پرداخت
گـاه علـت را معلـول      افتند كه محقق دچار خطاي منطقي شده و گاه و بي  دام اين اشتباه مي

تـاريخي گذشـته در آن   اوضـاع و احـوال   « :در بخشـي از كتـاب آمـده   . اسـت    فرض كرده
. كه علت يك وضعيت اقتصادي خاص باشد، معلـول آن اسـت   وابستگي مذهبي بيش از آن

مشاركت در مشاغل اقتصادي يادشده، هم متضـمن تملـّك قبلـي سـرمايه و هـم متضـمن       
ها هم امروز تا حـد زيـادي بـه داشـتن      و اين. تحصيلات پرهزينه و نيز هر دوي آنان است

شـانزدهم مـيلادي    قـرن در . اي از رفاه مادي بستگي دارد  اقل به درجهثروت موروثي يا حد
كه از لحاظ اقتصادي بسيار پيشرفته و از لحاظ منابع و ] رايش[ي امپراتورتعدادي از مناطق 

ال تـاريخي  ؤاين س ـ جا ايندر . موقعيت طبيعي بسيار غني بودند به آيين پروتستان گرويدند
ترين پيشرفت اقتصادي را داشتند در عـين حـال از     كه عاليچرا مناطقي : شود كه  مطرح مي

  »زمينة مساعدتري براي انقلاب در كليسا برخوردار بودند؟
در سطور بالا، و در بندهاي ديگري از كتاب، هم پيشرفت اقتصـادي و هـم انقـلاب در    

ز اوضاع هاي مذهبي متأثر ا  اند، وابستگي  كليسا تحت تأثير عامل يا عوامل ديگري فرض شده
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 ،دنرس  كه عكس استدلال كلي وبر به نظر مي اند ه و به نحوي بحث شدهشداقتصادي قلمداد 
، فراينـد آورد و   در نظر مـي  فراينداما بايد به ياد داشت كه وبر موضوع بررسي خود را يك 

هـاي    ي در بسـياري از تحليـل  فراينـد نگـرش سيسـتمي و   . مند است  امري تاريخي و زمان
پـذيري،    جامعـه  فراينددانيم طي   مي چه چنان] نمونه رايب: [خورد  شناسانه به چشم مي  جامعه
و در هر مقطع زماني  گذارند مير تكوين شخصيت فرد تأثير داي از عوامل   گسترده ةمجموع

پـذيري در    جامعـه  فراينددارند و  فرايندتري در اين   پررنگ ةجلوها   اي از عامل  خاص دسته
پذيرشـده خـود بـه عـاملي بـراي        فرد جريان دارد و از زماني به بعد، افراد جامعهتمام عمر 

 طور   همين. گيرد  اي از تأثير و تأثر شكل مي  شوند و شبكه  پذيركردن ديگران تبديل مي  جامعه
در شيوة استدلال دوركيم، در زمان اول، الف علـت موجـدة ب و در زمـان دوم، ب علـت     

ي چنـين  بسـيار وبر نيز تـا حـدود    ةمطالعموضوع ). 112: 1387يم، دورك(مبقية الف است 
اي از   داري، خـود در شـبكه    ر سـرمايه دعوامل مؤثر  ةمجموعديگر اين است كه  ةنكت. است

روابط متقابل قرار دارند و پرسش از تقدم و تأخر زماني اين عوامل، پرسشي نيست كه وبر 
هاي مورد بررسي وبـر و    مند واقعيت  بيعتاً سير زمانط. گفتن به آن را داشته باشد پاسخادعاي 

كه عوامل مذهبي در سـير تكـوين نظـام     كند ميتوصيف محقق از آن، اين نكته را آشكارتر 
اشخاص و جوامعي كـه  : اين واقعيت كه ،بنابراين .اند  داري تأثير واحد و ثابتي نداشته  سرمايه

اند، بيش از سايرين مستعد پـذيرش اخـلاق     ني داشتهخصوصيات اجتماعي و اقتصادي معي
داري   هاي ديني خاص، براي گسترش سرمايه  كنندگي ارزش  و تسهيل 4؛اند  اي بوده  ديني ويژه

هايي از اين سـير،    و در دوره شده؛] و نه تمام آن[محدود به بخشي از سير تكوين اين نظام 
و مستقل از  5  اثر يافته  حالتي خنثي و بيداري   هاي مذهبي در نسبت با گسترش سرمايه  ارزش

، ]داري معاصـر   سـرمايه  ةدورعمـدتاً  [هايي از اين سير   و يا حتي در بخش 6؛كند  آن عمل مي
و گاه، در  7؛داري داشته  ر رشد روزافزون سرمايهدهاي ديني آثاري محدودكننده   همان ارزش

هـاي دينـي     داري بدون حضـور ارزش   هاي مختلف، امكان گسترش سرمايه  ها و مكان  زمان
  .نافي استدلال نيستند 8؛خاص فراهم آمده است

نشـانده و    و تبيـين را در كنـار هـم مـي     تفهـم آثار وبر معلوم است كه او  ةخوانندبراي 
در حـوادث  . عليّ است ـبه معناي اعم   ـشناسي علم تبيين تفهمي و تبيين در نظر او    جامعه

ت تـاريخي     ها رخ داده  و معلول )67: 1383فروند، (ها   تاريخي كه كهكشان علت اند، از عليـ
ت       سخن گفته است و دربارة پديده هاي اجتماعي حاضر در زمـان مطالعـه و تبيـين، از عليـ

تـوان بـه زبـان      ديدگاه وبـر را مـي  . شناختي صحبت كرده است  كننده يا عليت جامعه  تسهيل
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ها   شوند و كنش  ها به اراده و كنش منجر مي  ها و انگيزه  هانديش: فلسفة مشايي چنين بيان كرد
امـا   انـد،  ذهني و عيني، فردي و جمعي مانند ساخت اجتماعي و فرهنـگ  آثار ايجاديِ علت

هسـتند؛ يعنـي همـان عامـل      معـد  علتيا  اعدادي علت ها  ر عملدساختار و شرايط مؤثر 
 ةعقيـد اين كتاب وبر سعي دارد نشان دهـد كـه    در. اي كه وبر بر آن تأكيد دارد  كننده  تسهيل

هاي متفاوتي آفريد كه حاصل آن تشديد و تسريع   ني نزد بخشي از مردم اروپا كنشدينيِ معي
البته وبر توجه دارد كه ساير جمعيت اروپاي غربي در ايـن دوره، بـه   . داري شد  نظام سرمايه

 همـة انـد، امـا نـه بـا       از خـود بـروز داده  اي   دارانه  هاي سرمايه  علل تاريخي مشخصي، كنش
ها عامـل تشـديد و     پيورتينگفتيم عمل  علت؛ و به همين پيورتينهاي يك مسيحي   ويژگي

  .داري شد و نه علت انحصاري پيدايش آن  تسريع نظام سرمايه
علتـي را   انديشة تكهايي نوشته است كه شبهة   وبر در مواضع متعددي از كتاب عبارت

مـادي بـه روايـت ماركسيسـم باشـد و يـا علـت ذهنـي و          لتعلت ع تكآن  بزدايد؛ چه
 تـاريخ  و فرهنگ از جانبه يك معنوي يعلّ تفسير يك كه نيست اين من قصد البته«. فرهنگي

 علـل  اين از يك هر براي مساوي امكان .كنم بعدي يك گرايانة  ماده يعلّ تفسير جايگزين را

  .]164[» دارد وجود
شـده تناسـب    ارائـه با شواهد تاريخي  ـتصريح شد   جا اينكه در  ـ  ادعاي كتاب حاضر

انـد، ممكـن     دارد و البته كساني كه در ابتدا ادعاي او را بيش از مطلب يادشده فـرض كـرده  
واضح است كه ايـن اشـكال بـه    . است شواهد تاريخي وبر براي اثبات مدعا را ناكافي بيابند

  .ن وارد است نه به وبرامنتقد
نديدن علت و معلول مورد بررسـي، بـا باورهـاي     انحصاريبر و استدلال او، و ادعاي و

به نظر . ها هماهنگ است  ي با آنبسياربلكه تا حدود  ،فلسفي اسلامي و شيعي منافاتي ندارد
نگارنده، اگر محتواي كتاب با ترتيب كاملاً منطقي بازنويسـي شـود، از ابهـام آن بـه ميـزان      

آيا وبر ضـد و  : و خوانندگان دچار اين احساس نخواهند شد كهبسياري كاسته خواهد شد 
  گويد؟ آيا منظور او از اصطلاحات و واژگان كاملاً روشن است؟  نقيض نمي
 بار اولين. ه استشدذكر است كه اين كتاب سه بار از انگليسي به فارسي ترجمه  شايان

انتشـارات سـمت در    راآن  ةنسخترين  تازهاست كه  ترجمه كردهعبدالمعبود انصاري  راآن 
اي كه در اختيار نگارنده قرار دارد مربوط به سـال   نسخه. ده استانبه چاپ رس 1391سال 
 انـد  انجـام داده عبدالكريم رشيديان و پريسا منوچهر كاشاني  رادومين برگردان . است 1390

 دهكـر تشارات علمي فرهنگـي منتشـر   نا راآن  1392و  1385ي ها كه در حال حاضر نسخه
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و نشـر جـامي بـه    ه دادانجـام   1389فر در سال   مرتضي ثاقب راآن  ةترجماست و سومين 
  .ده استانچاپ رس
 ةترجم ـ دربـارة  اي كـه خوشـرو    ايرادات صوري كتاب بايد متذكر شد در مقالـه  دربارة

  :انصاري از اين كتاب نوشته است، چنين آمده است
دشوار آن اسـت كـه از نگـارش     ةترجمب، يكي از ايرادات اساسي وارد به ترجمة اين كتا

 نشئتنويسنده يا مترجم  ةمعترضپيچيده و مملو از جملات طولاني و مشحون از عبارات 
نگيـز مخصوصـاً     برا  شدت بحث بهاين اثرِ  ةترجمرسد دقت لازم در   به نظر مي. گرفته است

ر مقايسـه بـا مـتن    د. در برگرداندنِ برخي عبارات و جملات كليدي به عمل نيامده اسـت 
، )شود  مطرح مي جا اينآن در  1371كه سال (شود كه در اين برگردان   انگليسي، مشاهده مي

 ةترجمگرچه . حذف شده است ـ كه تقريباً دو برابر متن اصلي است ـ هاي مؤلف  يادداشت
تمامي ممكن، اما حذف  ها كاري است بسيار دشوار و شايد به دلايل فني غير  يادداشت ةكلي
  .)50:1372خوشرو، ( سازد  عملي مي ها نيز متن را پيچيده و گاه درك آن را غير  آن

دقتـي در برگردانـدن بعضـي      بي تر مهمديگر در اين ترجمه از همه  ةعمدهاي   از ضعف
به . كلي از هستي ساقط كرده است بهجملات كليدي است كه يا معنا را تغيير داده است و يا 

  :انگليسي اين است ةترجماز جملات كليدي وبر در طور خلاصه يكي 
The puritan wanted to work in a calling; we are forced to do (181) 

بـين عمـل اختيـاري و     ةمقايس ـوبر در  ةانديشكوتاه و روشن و خلاصه كل  ةجملاين 
داري فعلـي    هاي عصـر ماشـين و سـرمايه     دينان پروتستان و رفتار اجباري انسان  ارزشي پاك

  :نويسد  اين جمله چنين مي ةترجممترجم در . است
» خواهند كه تكليف را انجام دهند، ما هم مجبور به چنين كـاري هسـتيم    ها مي  پيورتين«

 ةحلق ـيابـد، بلكـه     هدف نويسنده را درنمـي  تنها نهفارسي زبان  ةخوانند). 155: 1371وبر، (
خوشرو در برابر اين جملـه، عبـارت زيـر را    . ابدي  اتصال سلسله استدلال وبر را گسسته مي

امـا   ،دانستند  دينان از روي اختيار كار را تكليف خود مي  پاك«: داند  تر مي  تر و صحيح  مناسب
  .ه استشدبرطرف  1390 ةنسخاين ايراد در چاپ بعدي آن در  .»ما مجبور به كار كردنيم

 رو روبـه گاه با تلخيص و حتـي حـذف عبـارات و جمـلات     «در اين ترجمه  همچنين،
و گـاه   هـا  آن موجد بحـث  ةجملتلخيص و حذف در اين اثر كلاسيك كه جمله به  .هستيم

. دكن ـ  سنگين وارد مي ةلطمهاي جديد بوده است، به اصالت ترجمه   مكتب و نگرش ةماي  بن
  :گويد  اف قبل ميبالا در پاراگر ةجملاز جمله وبر در تشريح 
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زندگي روزمـره   ةعرصهاي رهباني خارج و وارد   گرايي از صومعه زيرا هنگامي كه رياضت
جهاني سلطه يافـت، نقـش خـود را در سـاختمان عظـيم نظـم        اينشده و به عنوان اخلاق 
  .)همان(اقتصادي جديد ايفا كرد 

 And began to dominate(» جهاني سلطه يافت اينو به عنوان اخلاق «عبارت  جا ايندر 

worldly morality (حذف اين عبارت مهم كـه از يـك طـرف نـاظر بـر      . حذف شده است
بـودن آن اسـت، در فهـم     اخلاقـي گرايي و از طرف ديگر حاكي از   بودن رياضت  جهاني اين
  .ه استشدبرطرف  1390 ةنسخاين ايراد نيز در  .)همان(د كن  وبر خلل وارد مي ةنظري

ي در صورت، ئهاي چاپي يا جز  مترجم و ويراستار، غلط بسيارزحمات  رغم بهاز طرفي، 
جملات فوق در پاراگراف  ةاداممثال، در  براي. اما فاحش در معنا، در اين كتاب بسيار است

  :نويسد  بعد، وبر مي
. زنـد   تعبد در برابر تكليف فردي، مانند شبح عقايد مذهبي در زندگي مالي پرسه مـي  ةنظري
هاي فرهنگـي و متعـالي مربـوط كـرد       تحقق يك تكليف را بتوان مستقيماً به ارزش گاه هر
  .)156: همان(

اين اشتباه ساده در متنـي كـه بـه    . زندگي مالي غلط و زندگي ما درست است جا ايندر 
كننده   آميز و گيج  هاي اخلاقي اختصاص دارد، بسيار ابهام  ر ارزشداندوزي   تأثير ثروت و مال

  .خواهد بود
ديگـر در   ةنسـخ انصاري از دو  ةنسخبودن ترجمه،  روانها، از نظر سليس و   اين همةبا 

بـا رعايـت    هـر چنـد  فـر   ثاقـب رشـيديان و   ةترجم ـرسـد    به نظر مي. استسطح بالاتري 
هاي بيشتري از متن   انصاري صورت گرفته و پاورقي ترجمة تري نسبت به  داري دقيق  امانت

  .بودن متن انصاري را ندارد سليسبودن و  روانشده است، اما  انگليسي ترجمه
ولـي بـراي    ،شود  درسي پيشنهاد مي كمكمنبعي  منزلة بهكارشناسي  ةدوراين كتاب براي 

رسـد    در مجموع، به نظر مـي . كارشناسي ارشد كتابي بسيار مفيد و قابل تدريس است ةدور
فـر    ثاقـب  ةنسـخ رشيديان و در نهايت  ةنسخانصاري و بعد از آن  ةنسخترين ترجمه   روان
هـا بـر    كردن پـاورقي  اضافهشود مترجم محترم با يك بازسازي و   پيشنهاد مي ،؛ بنابرايناست

 .شودشده اعمال  مطرحغناي علمي كار خود بيفزايد و در چاپ جديد نكات 
 
  نوشت پي

 

  .انتشارات سمت كه مبناي اين تحقيق قرار گرفته است ةمنتشرشد ةبر مبناي ترجم .1
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  .است انجام دادهپارسونز  راانگليسي كتاب  ةترجم .2
در حد آن را اما بوده است، عقلانيت مادي  ةدهند آيين كنفوسيوس رواجكه  خلاصة نتايج اين. 3

هندويسم و بوديسـم مـروج هنجارهـايي ناسـازگار بـا روح      . است كرده  ضرورت ترويج مي
انحطاط است و رستگاري در گروي تـرك   ةتغيير شغل مايكه  ؛ مانند ايناند داري بوده  رمايهس

ند به فـرامين الهـي بـه طـور     ا ها موظف يهوديت به اين عقيده پايبند بود كه انسان. دنيا است
امـا در   ،داري بوده اسـت   ساز سرمايه  دهند و از اين حيث مستعد رواج عقايد زمينهمنظم تن 

انـد   هاي ربوي و تجارت مشغول  نبوده و عموماً به معاملهل به زهدگرايي ئعين حال يهوديت قا
اسـلام نيـز   . در ميان پيروان يهود چنين امري اتفاق نيفتاده است ،از همين جهت .و نه كار مولد

 اما مرگ مانع از تكميـل بررسـي او در   ،هاي دنيوي است بر طرفدار اجتناب از لذتاز ديد و
  .اين باره شد

هاي آنـان    ، منافع اقتصادي و اجتماعي افراد افكار و گرايش]موقعيت اكنون[= در چنين موقعيتي  .4
 ـ  سرمايه ةوبر در زمان پيدايش و در دور]. [71[كند   را تعيين مي ر ايـن نكتـه   داري معاصر بيشتر ب
  .]كند  تأكيد مي

هاي   يا كارگران در بنگاه ،هاي اخلاقي از طرف افراد، مديران اقتصادي  اين موعظه ةپذيرش آگاهان .5
داري فـاتح بـه     سـرمايه ]. 58[داري آينده نيست   داري معاصر يكي از شرايط تداوم سرمايه  سرمايه
  .ديني نياز ندارد ةيت روحيمكانيكي است، به حما ةمتكي بر شالود كه ايندليل 

ي از چنان پيوند نزديكي با مقتضيات بقـا در تنـازع اقتصـادي برخـوردار     دار سرمايهظام اقتصاد ن. 6
 كـه  ايـم   بارهـا و بارهـا مشـاهده كـرده    ]. 71[ است كه به حمايت نيروهاي مذهبي نيازي نـدارد 

  .هاي مذهبي خشكيده و تعبير سودگرايانه آهسته به صحنه آمده است  ريشه
اي نيست و اگر هم باشـد ايـن رابطـه      امروزه ميان عقايد مذهبي و سلوك اقتصادي عموماً رابطه .7

  ].69[اي منفي است   حداقل در آلمان رابطه
ري است اگرچـه ممكـن اسـت از    دا  شك فعاليتي از نوع سرمايه بي] داري  نوع خاصي از سرمايه[ .8

خانه، يـك فروشـگاه    مديريت يك بانك، يك تجارت .]65[گرايي برخوردار باشد   خصلت سنت
بـا ايـن   . داري داشته باشـد   پذير است كه فقط شكل فعاليت سرمايه  بزرگ قطعاً در صورتي امكان

  ].66[گرايي باشد   ها ممكن است مبتني بر روح سنت  همگي آن ةوصف ادار
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